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 چکیده
و حقوقی جهان اسلام و مذهب شیعه می باشد و در این تحقیق بر آن شدیم قواعد فقهی مهم فقه اسلام و مذهب امامیه یکی از مهمترین منبع فقهی 

بررسی؛ نسبت و رابطه این قواعد با حقوق بشر و مبانی آن مشخص شود که جایگاه حقوق بشر و مبانی آن در قواعد فقهی فقه اسلامی کجاست که پس از 

ت ؛کرامت انسانی؛آزادی و مساوات و برابری مشخص و مبرهن است که در این مقاله ارتباط و اشترکاتی میان برخی از این قواعد و حقوقی مثل حق حیا

 این  رابطه که از مفهوم قواعد بدست می آید مطرح شده است.

 یفقه قواعد ت؛یو ترب میتعل حق ؛یمساوات و برابر حق ؛یآزاد حق ؛یکرامت انسان حق ات؛یحق ح حقوق بشر؛ یمبان کلیدواژه:

 

 مقدمه 

شده  حقوق بشر به عنوان یکی از بارزترین و اساسی ترین مباحث بشر از زمان خلقت تا کنون می باشد که دستخوش اختلاف نظرها و تغییرات بسیاری

زندگی و ...در ایجاد و تغییرات آن نقش بسزایی داشته است.این حقوق ریشه،اصولی دارند که به نوعی که عواملی نظیر:دین ؛آداب و رسوم و محل 

لافات سرمنشاء سایر حقوق بوده و می توان به عنوان مبانی حقوق بشر معرفی شوند که تقریبا در سراسر نقاط جهان و میان انسانهای مختلف با اخت

ات؛حق آزادی؛حق کرامت انسانی؛حق مساوات و برابری و حق تعلیم و تربیت،این تحقیق ضمن دقت نظر در ناچیزی یکی هستند اصولی همچون:حق حی

قاعده فقهی( قواعدی که دارای ارتباط و تناسب و 111میان اهم قواعد فقهی به عنوان یکی از مستندات حقوقی جهان اسلام و خاصه مذهب امامیه )

 ستند شناخته و معرفی نماید.اشتراک  با مبانی موردنظر این تحقیق ه

 

 قاعده الزام
توانند به این معناست: شیعیان در مواردی که بین فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف نظر وجود دارد می« الِزام»قانون فقهی  این قاعده چنین بیان می دارد:

 .فقه شیعه پذیرفته شده نباشدفرد غیرشیعه را وادار به پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند هرچند آن قانون در 

 

 تسلیط قاعده

 حق آزادی و کرامت انسانی

 و سلطه ، خویش مال و جان مردم بر می باشد که بدین معنی است:  » انفسهم و اموالهم علی مسلطون الناس .«  نبوی این قاعده برگرفته از این حدیث

 ولَاَ ۖ   باِلطََّیَِّبِ الخْبَیِثَ تتَبَدَََّلوُا ولَاَ ۖ   أمَوْاَلهَمُْ وآَتوُا الیْتَاَمىَ :4آیه  مبارکه نساء ذکر شده است.)سوره  41و  4مویدات قرآنی این قاعده آیات . دارند اختیار

( در این آیات  منِکْمُْ یاَ أیََُّهاَ الََّذیِنَ آمنَوُا لاَ تأَکْلُوُا أمَوْاَلکَمُْ بیَنْکَمُْ باِلبْاَطلِِ إلََِّا أنَْ تکَوُنَ تجِاَرةًَ عنَْ ترَاَضٍ :41آیه اکبَیِرً  حوُباً کاَنَ إنََِّهُ ۖ   أمَوْاَلکِمُْ  إلِىَ أمَوْاَلهَمُْ  تأَکْلُوُا

صورت مخلوط شده در مال  اشاره به دادن سهم یتیمان،عدم تبدیل مال مرغوب با مال نامرغوب و دستور اجتناب از استفاده و خوردن مال ایشان به

ازآن یاد شده که در تفاسیر باطل بدین  41خودمان همچنین عدم خوردن مال یکدیگر در تجارت به شیوه غیر شرعی و قانونی که با کلمه باطل در آیه 

و یا در تعبیری دیگر از کلمه باطل  (قرائتی تفسیر نور،شرح سوره نساء ).نباشد، ممنوع است« حقَّ»هر نوع تصرَّفى که بر مبناى شکل تعبیر شده است:

کرد به اهل و مال خود، پس نهى فرمود از حضرت صادق علیه السَّلام روایت کند: مراد به این آیه، قمار است. و بود در قریش مردى که قمار مى« عیَّاشى
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، حدیث 472، صفحه 1تفسیر عیَّاشى، جلد ) د.یخداى تعالى از این. حاصل آیه آنکه اموال یکدیگر را به ناحق و باطل و غیر مشروع تصرف منمائ

باطل هر عنوانیست که در شریعت موجب اباحه تصرَّف نباشد که ناحق و  و یا در تفسیری دیگر از باطل چنین آمده: برگرفته از تفسیر اثنی عشری(.117

بربا و قمار و نجس و ظلم تفسیر شده است و استثناء  ناروا و بدون مجوز دخالت در مال غیر است و از حضرت صادق )ع( بقمار و از حضرت باقر )ع(

رعى منقطع است یعنى بهیچ عنوانى صرف مال غیر را ننمائید مگر بعنوانیکه مجوز باشد مانند تجارت از روى رضا و رغبت چون بعنوان غیر مجوز ش

ار ضمن بیان حق آزادی حرمت ذاتی و کرامت انسان را هم این تسلط و اختی (04ص 4تفسیر روان جاوید ج ست.)تصرف در مال غیر صرف اموال بباطل ا

ه حریم می رساند چراکه انسان که مخلوق اشرف خدای متعال نام گرفته اموال و جانش هم بتبع این احترام و کرامت ذاتی محترم می باشند و تجاوز ب

جایز نمی باشد فلذا انسان آزادانه )البته بدون اسراف و تبذیر که بر اساس انسانها بدون اجازه شامل:غصب و سرقت و ... بر اساس محتوا و مفهوم این قاعده 

تواند  آیات و احکام مستنبط ان حرام می باشد(تسلط بر مال و جان خود داشته و غیر از آنجا که محدودیت شرعی و دینی می باشد از جان و مالش می

سلطنت مزبور در اصل  تن مجوز شرعی نمی تواند انسان را از این حق محروم نماید.استفاده مادی معنوی و یا حقوقی نماید وهیچ کس غیر از داش

د و سلطنت او تسلیط، اولا و بالذات مخصوص ذات اقدس اله، و ثانیا و بالعرض برای مالکان اموال، می باشد. بنابراین، انسان بر سلطنت خود، سلطه ندار

 پس حق آزادی و حق کرامت انسانی نهفته در این قاعده فقهی می باشد.  .محدود و مقید به دستورات شارع مقدس می باشد

 

 سوق و صحت دو قاعده 

 کرامت انسانی

ه میان در این دوقاعده که پیرامون  صحت بازار مسلمانان و آنچه در آن عرضه می شود)قاعده سوق( و صحت فعل و رفتار مسلمانان)قاعده صحت( سخن ب

حقوق بشر شامل کرامت انسانی را به وضوح مشاهده نمود. کرامت انسانی از نوع اکتسابی،کرامتی که برگرفته از برخی آیات آورده می توان یکی از مبانی 

سوره مبارکه حجرات)ان اکرمکم عندالله اتقاکم( می باشد جایی که ملاک کرامت تقوی الهی معرفی می شود و تقوی در سایه ایمان  17قرآن خاصه آیه 

ذا از آنجا که مسلمانان بر اساس تشرف به دین و البته تقید به احکام شرعیه دین داشته باشند، صاحب کرامت می شوند حرمت و بدست می آید فل

نوع خلقت  کرامتی که در احادیث تاکید ویژه ای بر حفظ آن شده آثار، فوایدی و حقوقی را شامل حالشان می نماید که  علاوه بر آنچه همه انسانها در

ایجاد شده کرامت ذاتی آنهاست،از جمله این حقوق را  که قبلا شامل عرض و جان و مال مومن و مسلمان می شد، می توان در این دو قاعده  برایشان

ت فقهی دریافت کرد یعنی بر اساس این کرامت اکتسابی حاصله از اسلام،سخن مسلمان و آنچه در بازار توسط گروه مسلمین عرضه می شود می بایس

 در متن این قواعد چنین آمده  ر صحت و درستی شود.و دارای حرمت و کرامت است و نباید برای صحت آن تحقیق و تفحص شود.حمل ب

 شود. ثابت خلافش مگر است حلال و پاک شود می عرضه مسلمانان جامعه و بازار در آنچه قاعده سوق المسلمین:

 باشد. می درستی و صحت بر ،محمول مسلمان شخص اعمال : یعنی  » الصحه علی المسلم فعل حمل« قاعده صحت:

  للقاتل میراث قاعده لا

 .است محروم ، مورث ارث از قاتل : یعنی

 حق حیات

حالت ایجاد  0ازآنجا که انواع قتل به عمدی و غیر عمدی تقسیم شده و هر یکی از این نوع قتل به مشروع و غیر مشروع تقسیم می شود که در مجموع 

این  عدم ارث بردن قاتل که وارث بوده در موقعی که مورث را به قتل رسانده چنانچه از طریق مشروع مانند دفاع از جان و مال و ناموس بوده ازمی شود 

اده مقاعده مستثنی بوده و اگر چه عامدا یاخطئا قتل مشروعی رخ داده باشد شامل ارث می شود و این نظر مشهور علماء شیعه است . همچاننکه در 

 قانونی  آمده

جزَاءُ اما در بحث قتل غیر مشروع که بر اساس آنچه از حرمت قتل نفس و سلب حق حیات توسط قاتل ایجاد شده و که توسط قاتل زیر پا گذاشته شده)

 فمَنَْ  قصِاصٌ الجْرُوُحَ وَ باِلسِّنِّ السِّنَّ وَ باِلأْذُنُِ الأْذُنَُ وَ باِلأْنَفِْ الأْنَفَْ وَ العْیَنِْبِ العْیَنَْ وَ باِلنَّفسِْ النَّفسَْ أنََّ فیها علَیَهْمِْ کتَبَنْا وَ -شوری( 414) سیَئةٍَ سیَئةٌَ مثِلْهُاَ

مائده(( بر اساس آنچه در احکام شرعی قانونگذار و حاکم شرع به نسبت   00الظَّالمِوُنَ) همُُ فأَوُلئکَِ اللَّهُ أنَزْلََ بمِا یحَکْمُْ لمَْ منَْ  وَ لهَُ کفََّارةٌَ فهَوَُ بهِِ  تصَدََّقَ

گرفتن  مقابله و معامله در نظر گرفته است از جمله احکام قصاص و قتل نفس که مویدات قرآنی دارداین نوع از قتل سبب سلب ارث می شود با در نظر

نین و احکام،حکم به ممنوعیت بهره مندی قاتل از دریافت ارث مورث مقتول می نماید این قاعده را می این فرض که قتل از نوعی بوده که بر اساس قوا

 توان موید حق حیات دانست. 

 همانطور که شهید ثانی می فرماید:

الک ، جلد دوم سم) بنقیض مطلوبه ورثنا القاتل لم یأمن مستعجل الارث این یقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه مواخذه له ه فیه انه لویالکل هوالحکم

 ( سطردوم و سوم 717صفحه 
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بدین معنی که این حرمت وارث از بردن ارث در صورت قتل مورث بر اساس اقتضای مصلحت و مواخذه ای است برای قاتل جهت عدم ایمنی قاتل در 

 بدست آوردن ارث بدلیل نقض مطلوب می باشد

و که به نظر مراد از مطلوب همان حرمت قتل نفس و حق حیات سلب شده است. و این سیاست جزایی در مواقع طمع وارث در تسریع دریافت ارث است 

از  شرع برای از بین بردن انگیزه دریافت سریع ارث و امنیت جان وارث و حفظ جان وارث که بازهم در برگیرنده حق حیات می باشد قانونگذار و حاکم

 روی این 

 قاعده اقدام به منع دریافت قاتل وارث در دریافت ارث مقتول نموده است.

 را آبی کس هر : )یعنی له فهی ماء استخرج قاعده من (. اوست آن از کند احیا را زمینی که کس هر :)یعنیله فهی ارضا احیی قاعده من

 و زراعت : غاصبا)یعنی کان لو و للزارع شد( الزرع خواهد آن مالک نماید را ملکی حیازت که کس هر: )یعنیقاعده حیازتاوست( آن از کند استخراج

 باشد( غصبی زمین در ولو است زارع آن از کشت

 حق کرامت اکتسابی

( و هر آنچه برای انسان در نظر سعَىَوأَنَْ لیَسَْ للِإْنِسْاَنِ إلَِّا ماَ ذکر شده است) 71سه قاعده بالا بر حسب یکی از آیات قرآن که در سوره مبارکه نجم آیه 

این آیه در بخش  و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست گرفته و باقی می ماند در سایه تلاش و کوشش خود انسان است در ترجمه این آیه آمده:

در دنیا آیات کریم و مبانی حقوق بشر در آن مورد بررسی واقع شده و همانگونه که  ذکر شد سعی و تلاش انسان که تنها ابزار بدست آوردن هر آنچه 

راستای کسب معارف الهی و ن است به نوعی کرامتی است اکتسابی که شما را در دنیا سربلند و موفق می نماید که اگر این سعی و تلاش در آخواهان 

آیه  طبق دستورات ادیان الهی و در مسیر حق باشد، آخرت را هم در کنار دنیا آباد می نماید به هرحال سعی و تلاش به عنوان عنصری مهم در این

 تمعرفی شده و همانطور که بدون استثناء از سعی صحبت شده نشانگر این است که در هر زمینه ای این جهد و کوشش اس

ذاتی  که برای انسان می ماند و حال با ذکر این مقدمه و اینکه جهد و سعی و کوشش که انسان می نماید باعث کرامت  می شود کرامتی که فراگیر و

ت حیازت در لغنیست فلذا کرامت اکتسابی است ،پس در این سه قاعده بر حسب سعی در احیاء زمین سعی در استخراج آب و سعی در حیازت چیزی )

، به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. اما در اصطلاح فقهی

لوفه ها ع حیازت یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن تسلط بر چیزی است که آن چیز قبلاً، مالکی نداشت؛ مانند ماهی های دریا، زمین های بایر،

د نظر ( باعث تملک و استیلاء و تسلط بر آن بوده و نتیجه تلاش انسان در موارد بالا بدست آوردن موارد ذکر شده است و این مصداقی از آیه مور .و غیره

این موضوع دارد که زراعت  و در نهایت مبین کرامت اکتسابی حاصله از سعی است که مدنظر آیه فوق الذکر می باشد.در قاعده فقهی زراعت که اشاره به

امکان  ولو در زمین غصبی صورت گرفته باشد باز هم آن زراعت از آن زارع است که باز هم اهمیت سعی و تلاش را رسانده و از هدر رفتن زحمت تا حد

 کتاب ، الکلام .جواهر شود می فتارر احکام شدیدترین به غاصب الاحوال:با باشق یوخذ الغاصبقاعده جلوگیری می نماید اما در قاعده فقهی دیگری)

( اشاره به در نظر گرفتن اشد مجازات برای غصب کننده دارد که این جامعیت احکام و اصول قاعد فقهی را می رساند که هم اهمیت به 1 ص ، غصب

مجازات تعیین می گردد که از این قاعده سعی و تلاش و مجاهدت البته در راه شرع و قانون در آن نادیده گرفته نمی شود و هم با متخلفان به شدت 

فقهی بدست می آید کشاورز زحمت کش در زمین زراعی با توجه به تلاش و سعی در راه کسب حلال ماجور به اجرش است که متناسب با مبحث 

نماید هرچند تلاشی نموده و به کرامت اکتسابی مورد نظر این مقاله است از طرف دیگر و بر اساس قاعده مجازات غاصب کسی که زمین را غصب می 

و نبوده منفعتی رسیده اما آنچه از تلاش به ان رسیده با توجه به قانون و شرع ملکیت برای او به حساب نمی آید و می بایست بخاطر کسب آنچه حق ا

یی ایجاد می کند اما بر اساس آیاتی دیگر و سوره نجم درست است سعی و تلاش برای انسان می ماند و داشته ها 71مجازات نیز گردد فلذا بر اساس آیه 

(و غیر از آن چنانچه 21سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه واَلََّذیِنَ جاَهدَوُا فیِناَ لنَهَدْیِنَََّهمُْ سبُلُنَاَ احکام مستنبط آن سعی در راه خدا باعث هدایت می گردد )

 (قاَلَ إنََِّماَ یتَقَبَََّلُ اللََّهُ منَِ المْتََُّقیِنَ  نمی آید.)بر اساس ایمان و تقوی نباشد اگر هم کسبی حاصل شود به حساب 

 سبیل قاعده نفی 1-44-0

 للکافرین الله یجعل لن و نساءاست که می فرماید:سوره مبارکه  141این قاعده برگرفته از آیهاست) نداده تسلطی مومنان بر را کافران هرگز خداوند :یعنی

 («سبیلا المومنین علی

 اکتسابیکرامت 

روه بی همانطور که از متن این قاعده مشخص و مبین است ، جایگاه مومنان نسبت به کافران و انسانهای بی ایمان مدنظر می باشد که از عدم تسلط گ

 ایمان بر مومنان است.

ردن کلمه سبیل نشان از این است که خدای ( همچنین با توجه به نکره آوفرهنگ لغت معینرا می رساند) هرگز، هرگز نهاز آنجا که حرف لن که معنای  

یمانشان بدان متعال اراده ننموده گروه بی ایمان بر مومنان هیچ گونه راه تسلطی داشته باشند و این قاعده خود بیانگر کرامتی است که مومنان پس از ا

 نی مورد نظر این تحقیق یعنی کرامت انسانی اشاره می نماید.نائل شده اند و آن کرامت اکتسابی است .فلذا این قاعده هم به یکی دیگر از اصول و مبا



... مهم حقوق بشر نیعناو یبررس، و همکاران مهدوی ،1011بهار ، 1 ، شماره7 ، دورهفقه و تاریخ تمدن مجله  

 

 

04 

 . مهرلبغیه قاعده لا

  ندارد مهریه ، زانیه زن : یعنی

 کرامت انسانی از مفهوم مخالف

غریزه شهوت همچنانکه در مبحث کرامت انسانی از جمله موارد و مصادیق کرامت انسانی ازدواج معرفی شد که با توجه به ایجاد سپری برای کنترل 

ه مقابل جنسی و بکارگیری آن در آنچه خدای متعال حلال نموده همچنین برکات بی شمار دیگری که ازدواج تشکیل خانواده برای افراد آن دارد در نقط

در ادامه باعث تنزل  عدم بهره مندی از این موهبت الهی و بتبع محرومیت از فضائل آن اولین و مهمترین آسیبش بی بند و برای غریزه جنسی است که

موضوع شخصیت فردی و اجتماعی افراد مجرد و از دست دادن کرامت ذاتی الهی ودیعه نهاده شده در فطرت انسان است البته آلودگی به هر گناهی این 

ت. یعنی انحراف غریزه جنسی را برای انسان به دنبال خواهد داشت اما این قاعده در مورد موضوعی صحبت می کند که مرتبط با امر مقدس ازدواج اس

با زیاده خواهی و پس از ازدواج هم امری نکوهیده بلکه ناپسند تر است زیرا زمینه بهره مندی از این غریزه در جای حلال برای انسان فراهم شده اما انسان 

 طغیان نفس باز هم دامن را آلوده می نماید.

گاه حلال خود  مثل زنا )چه در زمان ازدواج و چه قبل آن( غیر از آثار مخرب روحی و روانی بدین خاطر تن دادن به خواسته های جنسی غیر از جای

ه از مهریه خود غرامات و جرائم مادی و قاونی را هم گریبانگیر اشخاص آلوده به این گناه می نماید که در این قاعده از زنان زانیه سخن به میان آمده ک

شخصیتی این افراد است که اگر به حلال خود بسنده می نمودند این تنزل شأن و حرمت برایشان رخ نمی داد پس محروم می شوند و این نشانگر تنزل 

برای در این قاعده از مفهوم مخالف،کرامت اکتسابی در امر ازدواج به دست می آید که در صورت انحراف از آن  حتی در زمان مزدوج بودن اضراری 

هر آنچه از مزایا که برای پایبندی به امر ازدواج بای افراد در نظر گرفته می شود به همان مقدار با متخلفین در این زمینه طرفین به همراه خواهد داشت و 

نگسار برخورد شده ولو به قیمت کسر شأن و حرمتشان گردد که در قوانین در مبحث زنای زنان و مردان همسردار مجازات سخیف و بسیار خوار کننده س

هایی مانند قربانی فرزند برای ، جرمیهود گیری کتاب مقدس بوده و درهای رایج در زمان شکلسنگسار یکی از شیوه.نیست اسلام تص دینسنگسار مخ)

((در ملأ عام و با پرتاب سنگ حاضران که واقعا .41ص« بررسی حکم سنگسار در اسلام»کدخدایی، )ها، زنا و کفرگویی مجازاتشان سنگسار بوده استبت

در نظر گرفته شده است. به عبارتی به اندازه ای که انسان حرمت ذاتی خود را در نظر نگیرد و با ارتکاب به  ویرانگر کرامت ذاتی و اکتسابی افراد می باشد

ارد زیرا جرائمی مثل لواط و مجامعت با زنان یا مردان همسردار خود آغازگر تخریب شخصیتی خود شود قانون نیز ابائی از تخریب شخصیت این افراد ند

( انتقام و 01سوره مبارکه شوری آیه شریفه )جزَاءُ سیَئةٍَ سیَئةٌَ مثِلْهُاَ ود اشخاص است همانجا که خدای متعال می فرماید:این جزا و انعکاس عمل خ

 مجازات هر بدی،مانند آن بدی است.

 . بالضمان الخراجقاعده  1-44-7

 است. بودن ضامن مقابل در منافع :یعنی

 مساوات و برابری 

ارتباط مستقیمی با مبانی مورد نظر این تحقیق نداشته باشد اما بدین خاطربیان گردید که اشاره به مبحثی در مورد مسائل مربوط این قاعده فقهی شاید 

ر انسانی به حق در آن حق وجود دارد که پیشتر در این تحقیق نیز بدان اشاره شده است  و آن ارتباط متقابل حق و تکلیف است همانطور که بیان شد ه

  رای حقی است به همان اندازه درباره حقوق سایرین نیز مسئول و مکلف بوده و می بایست حقوق ایشان را رعایت  و به نسبت ادای حقوق ایشانکه دا

حاصل می  رایشدارای تکلیف می باشد. اما در  این قاعده فقهی هم به نوعی بیانی در این زمینه داشته و موید و بیانگر این است که اگر انسان منفعتی ب

یست شود در قبال این منفعت و حفظ آن و تبعات آن ضامن است و )البته در در مورد اینکه موضوع قاعده محل اختلاف علماء است محل بحث تحقیق ن

تصحیح  طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه،بلکه اصل مفهوم کلی قاعده بدون محل نزاع آن مورد نظر می باشد( همچنانکه نظر کلی علماء شیعه)

، محدود به منافع « الخراج بالضمان»قاعده ( 441، ص1، ج المکاسب؛ انصاری،177، ص1، جبلغه الفقیه؛ آل بحرالعلوم،142، ص4محمدتقی کشفی، ج

ای ن بهرهگردد و فروشنده از منافع عیباشد. پس هرجا ردَّ عین روا باشد، منافع به دست آمده از عین به خریدار برمیمستوفات و عقود صحیحه می

وری از کار را به هدف بهره نخواهد داشت؛ چراکه هر خردمندی هرگاه ضمانت ملک دیگری را برعهده بگیرد و ضمانت نابودی آن بر دوش او بار شود، این

 .دهدمنافع آن عین انجام می

کند؛ می« عدم ضمان»ق مبانی ایشان این قاعده، اثبات خاطر پذیرش ارادی این ضمان، از آنِ خریدار است. به تعبیر دیگر طبپس سود و بهره عین به

است، در قبال یعنی خریدار به سبب منافع مستوفات که ناشی از یک عقد صحیح بوده و بعداً به دلیل شرعی و قانونی یا به تراضی، فیمابین ردَّ عین کرده 

 .شدود که در صورت تلف عین متوجه خریدار میفروشنده هیچ مسئولیت و ضمانی ندارد؛ چراکه این منافع در برابر ضمانی ب

در قبال و آنچه مدنظر از این تحقیق در بیان این قاعده است همین موضوع است که به نوعی اگر حق را برای هر انسان شامل یک منفعت بدانیم انسان 

 یت حقوق دیگران نیز ضامن می باشد. رعایت حقوق دیگران که دارای تکلیف بوده و ملزم به رعایت آن است متقابلا  در قبال رعا

 البته از منظر عالم و فقیه معاصر شیعه حضرت امام خمینی که قائل به ورود این قاعده در مباحث حکومتی می باشد با این توضیح که:

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
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و مقتضای عدالت اجتماعی «  اجتماعهمه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در »ینکه از منظر امام خمینی)ره(: ا

مند شوند و تحمیل ضررهای ناشی از اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح این است که شهروندان از منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره

از ظلم و جور احتراز »و حاکمیت باید باشد دهد به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل منابع عمومی، ظلم به آن اشخاص میعمومی انجام می

 (742، ص11امام خمینی،جصحیفه «)داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند

که « های عمومیتساوی شهروندان در تحمل هزینه»با نظریه ضمن هماهنگی  مورد اشاره برداشت نحوهو  الخراج بالضمان» قاعده فلذا از منظر ایشان  

دار اکه به موجب این نظریه، تمامی شهروندان به تساوی، عهدهو با توجه با اشاره به این مسئله حقوقدانان در مبانی مسئولیت مدنی دولت مطرح کردند؛ 

و در قبال بهره مندی از این امکانات و رفاهیات در خرج  کندنظم، صرف میهایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار هزینه

 مالیات توسط دولتها دارای حقوقی یکسان و مساوی هستند .

 شروطهم عند المومنون 1-44-4

 (77ص ، 2 مدنی بخش ، فقه قواعد ، داماد )محقق پایبندند شرطهایشان به مومنان : یعنی

 مدنی(ماده  11بالعقود)قانون  اوفوا

 . کنید وفا خود قراردادهای و پیمانها به : یعنی

 کرامت انسانی

د این یکی دیگر از قواعد فقهی که در برگیرنده یکی از مبانی حقوق بشر در محتوای خود می باشد قاعده پایبندی مومنان نسبت به شروطشان می باش

 آیات نیز مرتبط با این قاعده می باشند:قاعده که از حدیث نبوی که در بالا ذکر شد بدست آمده و در این 

ت و آنان که ادای امان)«و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون»کنند( و کسانی هستند که به عهد خود وفا می مؤمنان...«و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا»

 .کند، پیمانهای خصوصی میان مردم را نیز در برمی گیردرا بیان می خداوند کنند(، همان طور که حکم عهد و پیمان بندگان باوفای به عهد را مراعات می

 «وَ لا تلُقْوُا بأِیَدْیکمُْ إلِىَ التَّهلْکُةَِ » و حلال و حرام الهی نباشد عمل به آن مدنظر است والا از آیه ای نظیر: البته شرط و عهدی که مخالف سنت

 ((و یا حدیثی با این مضمون:110بقره/)

 (414، ص7الفقیه، جلایحضرهمن )«وَ جلََّ فلَاَ یجَوُزُالمْسُلْمِوُنَ عنِدَْ شرُوُطهِمِْ إلَِّا کلَُّ شرَطٍْ خاَلفََ کتِاَبَ اللَّهِ عزََّ »حدیث دیگر داریم: 

ت بلکه فلذاعمل به شرطی که در تضاد با آیات وحی باشد نه تنها واجب نیست بلکه عقلا و شرعا حرام است فلذا این محل بحث درباره این قاعده نیس

به دایره ایمان یکی از صفات اخلاقی مومنان را اشاره دارد که مومن به  منظور نویسنده در بیان این قاعده این است که این قاعده ضمن ارزش گذاشتن

ا باتوجه به شرط و یا عهدی که می بندد متعهد خواهد بود و حوادث و منافع و یا مواردی از این دست او را از عمل به مفاد شرط باز نمی دارد در اینج

این بقاء بر قول و شرط را ویژه و مختص انسان مومن نموده که نشانه شأن و جایگاه ایمان  بیان کلمه مومن به نوعی اشاره به کرامت اکتسابی دارد و

یث عقلا مکتسب برای انسان می باشد و بیانگر کرامت انسانی که یکی از مبانی مدنظر این تحقیق در حقوق بشر می باشد. لازم به ذکر است محتوای حد

عی واجب می داند اما محل بحث ما قائل شدن این مباحث برای مومنان است که این مومن است که باید پایبندی به شرط)موافق قرآن وسنت( را به نو

شدن  پایبند شرطش بماند چون مومن است و در محدوده بندگی و ایمان به خدا وارد شده این محدوده دارای حریم و شأن است که برای عدم خدشه دار

ایمان انسان را زائل می نماید فلذا مومن پای شرطش می ماند و این مرتبه ای از کرامت است که پس از ایمان  تکالیفی دارد که عدم انجام این تکالیف

ایمان است و  برای انسان در نظر می گیرند تا رشد و کمالش در قبال عمل به این تکلیف ایجاد شود و همه این موارد هم از کرامت انسانی اکتساب شده از

یمان و افزایش کرامت انسانی می گردد.قاعده اوفوا بالعقود نیز در راستای کرامت مومن است چرا که زمانی که انسان تشرف به ایمان هم باعث تکامل در ا

ن ایمان و هماپیدا نمود انتظار پایبندی به هرگونه عهد و پیمانی از او طبیعی است فلذا عقد و قرار و پیمانی که در اینجا امر به انجامش شده لازمه 

 کرامتی است که مون دارد و زیبنده اوست تا متهم به بدقولی و عدم ثبات در عقیده نشود بر پیمان خود باقی بماند 

  (61،63 صص ، 1 ج ، الفقهیه القواعد  مدنی قانون 4 ماده – اسلامی مجازات قانون 11 ماده اساسی قانون 121 جب)اصل قاعده

  قبله ما یجب الاسلام 1-44-1

 کند می پاک را آن از پیش گناهان ، شدن مسلمان : یعنی

 حق کرامت انسانی

نبوی می باشد ، پر واضح است که ارزش و حرمت و شأن و جایگاه دین و خاصه دین مبین اسلام را می رساند  این قاعده که در برگیرنده حدیث حدیث

این دین الهی می شود که البته دین حقه و واقعی و کامل در حال حاضر و که باعث رهایی انسان از شر گناهان و پاک شدنش به محض قبول و ورود به 

 یقبل فلن دیناً غیرالاسلام یتبع و من .است اسلام خداوند، نزد در[ شده پذیرفته] دین تنها همانا .الاسلام اللَّه عند الدین بر اساس مستندات قرآنی)ان

 (40و  11)سوره آل عمران آیات .شود نمی پذیرفته او از هرگز برگزیند، را دینی اسلام، از غیر کس هر.منه

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF


... مهم حقوق بشر نیعناو یبررس، و همکاران مهدوی ،1011بهار ، 1 ، شماره7 ، دورهفقه و تاریخ تمدن مجله  
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مم حقوق  و روایی دینی جز دین مبین اسلام نیست این کسب جایگاه و کرامت که در این قاعده به صراحت آمده ارتباط مستقیم با یکی از اصول و مبانی

ین شماست و با توجه به اینکه تحقق تقوی الهی و خداترسی فقط و بشر یعنی کرامت انسانی دارد.فلذا بر اساس آیه شریفه کریم ترین شما با تقوی تر

دینداری  فقط در راهی حاصل می شود که خدای متعال برای بنده اش در نظر گرفته است و آن راه  دینداری است فلذا تکریم انسانها به اندازه و درجه

تر و این همان اصل کرامت انسانی اکتسابی است که در این قاعده فقهی بدان ایشان است پس هر چه دیندارتر با کرامت تر و نزد خدای متعال محبوب 

 پرداخته شده است.

 

 اسلامی( مجازات قانون 616 و 612 )مواد هدرا یذهب لا المسلم دم 

 شود پایمال نباید مسلمان خون : یعنی

 حق کرمت انسانی

عطا باشد این قاعده نیز ضمن ارزش گذاردن به جایگاه انسان در واقع ارزشی مضاعف به انسانی که دین حقه الهی را انتخاب کرده و در راه هدایت می 

اکتسابی  است که همانطور که در مورد قبلی بیان شد این قاعده هم بیانگرکرامت یک انسان مسلمان می باشد که به واسطه اکتساب دین کرامت نموده

 .یافته است
 


